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  :چكيده

فرهنگـي پديـد آورده اسـت كـه     دنياي جهاني شدة فعلي اقتضائات جديدي را در تعاملات ميان
رنـگ  هـا، كـم  مي سازد. انواع ارتباطات همچون رسانهبرداشت هاي سنتي از بسياري از روابط را دگرگون 

شدن مرزها، گسترش جهانگردي، اينترنت و غيره روابط گسـترش يابنـده بـين فرهنگهـا را در قـالبي نـو       
تعريف مي كند. در اين فرآيند اديان بزرگ جهان كه نحوة زندگي مردم نقاط مختلف جهان را تبيـين مـي   

فته اند و گفتگوي بين اديان بطور جدي در آمد و شد قرار گرفتـه اسـت.   كنند، وقوفي به خود و ديگران يا
نوع نگرش به گفتگوهاي اديان كه برخاسته از شرايط جهاني شدة فعلي است، مبـاني خاصـي دارد كـه بـا     
طرز تلقي سنتي به آن تفاوت دارد. در اين مقاله در نظر است مباني رويكردهاي عقيم به گفتگـوي اديـان   

ده و ضمن تحليلي از مباني گفتگوي اديان رهيافت ها و راهكارهايي براي اين تعـاملات ميـان   واكاويده ش
  فرهنگي ارائه گردد.

  
متدينان بـه  اي براي هريك از از دير باز انتخاب و تغيير دين يك فرد يا جمع به عنوان وظيفه

گوي اديان تحت شرايط يك دين مطرح بوده است. در رويكرد سنتي به مسائلي از اين دست مسالة گفت
خاص اجتماعي آن دوران كه تعاملات ميان فرهنگي بين فرهنگها ضعيف بود رنگي ديگر داشت. آنچه 
در آن شرايط مورد توجه قرار مي گرفت نوعي بحث جدلي براي نشان دادن تفوق يك دين بود. اما بـا  

ن جـاي  اهـاي متـدين  مناظره هاي اديان،مناظره همچونتعبيرهاي  ديگر  ،شرايط فرهنگي جهان فعلي
. گفتگوي اديان در مبـاني متفـاوتي شـكل گرفتـه     خود را به مساله اي به نام گفتگوي اديان داده است
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ايـن   تحليـل و  است و نگاههاي مختلفي را واجد بوده است كه ضمن برشمردن اين رويكردها و تجزيه
 ايـن  كـه  شده و در انتها به زمينه هـايي  اشكالاتي كه برخي از آنها دارند واكاويدهرويكردها در صدديم 

  .اشاره گردد مي تواند مفيد و مؤثر باشد اديانگفتگوي 
  

اولين رويكرد قديمي كـه دربـارة گفتگـوي اديـان      گفتگو براي تغيير دين ديگري:  -1

داراي دين شـما نيسـتند تغييـر     را كه يعني دين افرادي .وجود داشته است تبديل دين فرد مقابل است
نوع نگاه موسيونرها در قديم كه خـود را حـق    .به سمتي ببريد كه دين شما را بپذيرندگفتگو را و  دهيد

مي ديدند و بنابر تبليغ دين خود داشتند بيشتر به اين سمت بود. حتي حضور بسياري از اديان در جوامع 
زنـدگي مـي    يركه در فرهنـگ ديگ ـ ي ديگر كه مجال ظهور مي يافتند بيشتر جنبه تبديل اديان افراد

توجـه چنـداني نمـي     جهاني فعليدر جامعة  به آناين نوع رويكرد تقريباً رويكردي است كه  .كنند بود
مگر اينكه از طريق افرادي كه معمولاً با نگاه بنيادگرايانه جزم گرايانـة خودشـان درصـدد چنـين      .شود

  .يستكاري باشند. يقيناً منظور از گفتگوي اديان تبديل اديان متقابل، ن
    

دومين رويكرد در مورد گفتگوي اديان مي توانـد   گفتگو براي تخطئة دين ديگري: -2

اين باشد كه ما در گفتگوي اديان سعي كنيم مجالي را بيابيم كه در اين مجـال ديـن طـرف مقابـل را     
ي مبطور غيرمستقيم انجام  معمولامنكوب كنيم و ضعف و كاستي هاي او را نشان دهيم و اين كار هم 

ي مثلاً جدلي نقاط ضعف و ابهام اديان مقابـل و نقـاط قـوت ديـن     ي. سعي بر اين است در قالب هاشود
خود را مطرح بكنيم و به اين ترتيب راه را براي پذيرش دين خودمان باز كنيم. اين رويكرد هـم ادامـه   

ايط فعلي جهاني و شرزندگي مي كند دنياي جهاني شده در در جامعه اي كه  .دهندة رويكرد قبلي است
  .بر آن حاكم است گفتگوي اديان براي اينگونه مسائل هم صدق نمي كند

  



 ٣

رويكـرد   گفتگوي اديان به منظور شناخت شرايط فرهنگي جوامـع مختلـف:   -3

از  ،متدين به اديان مطـرح مـي شـد    ز طريق افرادا پيشين كه دو رويكرد كه برخلافسومي وجود دارد 
با نگاهي كه آنهـا در ايـن جامعـة     .كولار زندگي مي كنند مطرح مي شودطريق افرادي كه در جامعة س

در ميان يـك جامعـه عناصـر     .سكولار به دين دارند دين را به عنوان عنصري از فرهنگ نگاه مي كنند
 كه يكي از اين عناصرمثل زبان ، آداب ، رسوم ، نوع لباس ، نوع مسكن  وجود داردمختلفي از فرهنگ 

هاي پديدارشناسانه بيشـتر حـاكم اسـت و    ديدگاهمعمولاً  ديدگاهدر اين نوع  .امعه باشدمي تواند دين ج
در اين رويكـرد بررسـي مـي     .همة اديان را در يك تجزيه و تحليل سكولار مورد ارزيابي قرار مي دهد

 بـوده  هاييجامعه چه تأثيري مي تواند داشته باشد و اين تأثيرها به چه صـورت  يك دين در يك كهشود 
همچـون يـك    يـك محقـق  براي اديان د و نندار اديانكاري به زشت و زيباي  است. در اين تحليل ها

پديدة علمي قابل تجزيه و تحليل است. بيشتر نگاه افرادي كه به اين سمت تمايل دارند به ايـن اسـت   
 ـاين تجربه وجود دارعناصري كه در  واقعيت تجربي لحاظ كنند وكه جامعه را مثل يك  سـتفاده از  ا اد ب

قـوانيني بـراي   كننـد سـپس در پرتـو آن    تجزيه و تحليل  حاكم بر آن راقوانين تجربي  يآزمايشروش 
. بنابراين فرد مي تواند كاملاً ملحد باشد اما دين را دقيقاً بشناسد و سـعي كنـد   گرددرابطة اديان مطرح 

وجـه داشـت مـا در رويكـرد ميـان      . البته بايد تقرار دهدتمام زواياي يك دين را مورد تجزيه و تحليل 
فرهنگي يك مساله اي به نام فرهنگ داريم و يك مساله به نام دين داريم. فرهنگ و ديـن دو مقولـة   
مثل هم نيستند فرهنگ مجموعة شرايطي است كه اين مجموعة شرايط مي توانـد در جوامـع مختلـف    

 .دين داعيـة حقانيـت دارد   .ورتها داردصاين اي بيش از بوجود آورد اما دين داعيه را صورتهاي متفاوتي
دارد يك نوع جهان  را ايو چون چنين داعيه داردغير از آنچه كه در زندگي مي گذرد  يدين داعية امر

و اين نوع جهان بينـي و ايـدئولوژي او بسـياري از چـارچوب      ارائه مي كند،بيني و يك نوع ايدئولوژي 
را بتوان بين فرهنگ و دين  رابطة يشايد از جهت .بدهد هاي ارزشي جامعه اش را هم مي تواند تشكيل

نمـي تـوان علـم را يكـي از شاخصـه هـاي        رد، از آن جهت كـه بين فرهنگ و علم مقايسه كبا رابطة 
تجلي عليرغم اينكه دين  دانست تقيد به اديان را نيز نمي توان در قالب تنگ فرهنگ گنجاند. فرهنگ 
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نمي توانيم مثل فرهنـگ   بنابراين باشد.خنثي  تواندكه نميي دارد رويكرد دينولي  ردي فرهنگي دايها
سكولار در مساله اديان مواجه مي شود و چـون   تلقي هايياين نوع نگاه معمولاً به  .با آن برخورد كنيم

نمي تواند در عمق جامعه نفوذ پيدا راههاي مواجهه با آن درك عميقي از اديان بوجود نمي آورد معمولاً 
نمي تواند بسياري كارهاي سطحي در جامعه انجام بدهد ولي  اين نحوة برخورد با اديان مي تواند. بكند

حتي اگر پنجاه سال حكومت شوروي بر جامعـة شـوروي    .اعماق جامعه را تحت تأثير خودش قرار دهد
 وانـد نمـي ت  وجـود دارد مخفي هسـتند و در نهـاد افـراد     تمايلات عميق ديني را كهاما اين  ،حاكم بود

بنابراين در تعامل اديان و گفتگوي اديان اين نوع افـراد معمـولاً حضـور جـدي نخواهنـد       منكوب كند.
داشت همة اديان را با هم يكسان مي بينند و كاري هم به اينكـه ايـن اديـان چـه دغدغـه اي دارنـد،       

يشينه اي كه براي ديـن  لذا در گفتگوي اديان اهميت دارد افراد متدين به اديان با توجه به آن پ .ندارند
  خودشان دارند بنشينند و گفتگو داشته باشند.

  

چهارمين رويكرد كـه   گفتگوي اديان بمنظور شناخت نقاط قوت و ضعف خود: -4 

 شرايط برايبعضي در رويكرد ميموني باشد و معمولاً مورد توجه قرار نمي گيرد اين است كه مي تواند 
ما وقتي به خودمان وقوف پيـدا مـي كنـيم كـه بـه       شناسيم.ب شناخت خودمان ضرورت دارد ديگري را

وقتي يك معنا براي ما روشن مي شود كه اين سايه روشن هـاي ديگـري را    .ديگري وقوف پيدا بكنيم
  .مان داشته باشيمدر كنار خود

من براي بعضي از دانشجويان مثال مي زدم كه مي گويند يك كسي يك ورق سفيدي را بـه  
جواب داد يك خرس  ؟گفت اين نقاشي چيست .گفت ببين چه نقاشي قشنگي كشيدم ديگري نشان داد

ادعاي اين فرد حتي اگر صحت داشته باشد قابـل   .مي كندقطبي در برف دنبال يك روباه  قطبي سفيد
سايه روشـن هـاي   خرس سفيد چيست كه دركنار آن رنگهاي ديگر و  يموقتي مي فهم درك نيست. ما

وقـوف پيـدا كـرد. در    به آنچه در نقاشي نمـود پيـدا كـرده اسـت      بتوانكند تا  ايجادكنتراست ديگري 
اي ديگر زندگي مي كنند تازه متوجه خيلي از چيزهايي كه دارند مي بسياري موارد افراد وقتي در جامعه
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اهميت بسياري از ديده شده كساني كه از جامعة ما به خارج از كشور مي روند مي گويند به  مثلا شوند.
خودشان وقوف پيدا مي كنند . يكي از دوستانم مي گفت من آخرين بـار دعـاي كميـل در     زاياي دينم

در بعضـي وقتهـا    . ماهكه ايـران آمـده توفيـق آن را پيـدا نكـرد      است نيويورك خواندم و الان يكسال
صـتي  فريـك   در نتيجة ايـن امـر  بشناسيم. در تعامل با ديگري خودمان را  يم تاگفتگوي اديان درصدد

بـر  سـياري از ابهامـات ديـن خودمـان را     وآن اين كه مي توانيم ب پيش مي آيد كه بسيار ارزشمند است
كه به بسياري از ابهامـات   فرصت هايي بوجود مي آيديعني  .بزدائيم طرف كرده و ناخالصي هاي آن را

و متوجه مي شويم چه  ،تازه وقوف پيدا مي كنيم امتزاج يافته استخرافه ها  بادين خودمان كه معمولاً 
در اسـت كـه    وقتـي   . يكي از مهم ترين اين فرصت هـا چيزي مي تواند در پالايش دين ما مؤثر باشد

 .در پالايش دين خودمان تأثيرگذار باشـد  . و اين مواجهه مي تواندمواجهه با اديان ديگر قرار مي گيريم
ايـن محـور بسـيار     در حـالي كـه  مي گيرد در گفتگوي اديان مورد توجه قرار نفايدة عظيم معمولاً اين 

وقتي شما رابطه هـاي ميـان فرهنگـي ايجـاد كنيـد چنـين        .خوبي براي گفتگوي اديان مي تواند باشد
  وقوفي را به خودتان پيدا خواهيد كرد.

    

 .فهم متقابل اديان از يكـديگر اسـت   رويكردپنجمين  فهم متقابل اديان از يكديگر: -5

بفهميم  در فرآيند گفتگو گفتگوي اديان وجود دارد بنام اينكه ما مي خواهيم يعني يك رويكرد ديگر در
دين مقابل چيست و دين ما چيست. بسياري مواقع ما دين مقابل را از منظر خودمان نگاه مـي كنـيم و   

 در اسـاس محـور  چون از منظر خودمان نگاه مي كنيم ادعاهايي را بر آن بار مي كنـيم كـه آن ادعاهـا    
اسـلام و   رابطـة بـين  متاسـفانه در  ديگري داشته باشـد.   از اساس نگاه . احتمال دارد او نيستتوجه او 

يعني برداشت هـايي كـه مـا مسـلمانان از مسـيحيت       با چنين مواردي زياد مواجه مي شويم.مسيحيت 
بـر  اسلام ديني است كه  .داريم و برداشت هايي كه مسيحيان از ما مسلمانان دارند كاملاً متفاوت است

تـاريخي   مسـيحيان  گزاره ها، بر اعتقادات و بر باورهاي گزاره اي مبتني است اما در مسيحيت باورهاي
مسيحي واقعي به كسي مي گويند كه اعتقاد به يك جريان حضور خداوند در تاريخ داشته باشـد.   .است



 ٦

ذاتـي  گناهكـاري  اعتقـاد بـه    ،براي يك مسيحي اعتقاد به گناه ذاتي بشر، اعتقاد به هبوط حضرت آدم
عشق خداونـد بـه انسـان در    تجلي اعتقاد به اينكه حضرت مسيح به عنوان خداوند تجسد يافته و  بشر،

براي آنـان كـه قائـل بـه     كه مي تواند اين مقطع مشخص باشد و يا (روي زمين در يك مقطع تاريخي 
خـود و بـر صـليب    كه با زندگي مصيبت بار  )مي تواند يك مقطع نامشخص باشد عيسي مسيح نيستند

بر صليب  اعتقادي است كه بدون آن مسيحي بودن او بي معنا خواهد بود. اين گناه را مي شويد رفتنش
اهميـت خاصـي   رفتن حضرت عيسي اوج تاريخ است به همين جهت نشانة صليب براي يك مسـيحي  

حيت ديني است كه مسي برداشت ما از مسيح به عنوان يك پيام آور الهي تفاوت فاحش دارد. بادارد كه 
اعتقاداتش تاريخي است ولي در اسلام اگر يك نفر مسلمان بگويد من اعتقـاد دارم پيـامبر از مكـه بـه     

واقعـه اتفـاق   فـلان  به دنيا آمدند يا از فلان تاريخ  پيامبر مثلاً در پنجاه سال بعد ،مدينه هجرت نكردند
وحدانيت خداوند و رسـالت الهـي پيـامبر     لطمه اي به دينش نمي خورد. او كافي است به استنيافتاده 

در نوع تلقي ما از مسائل  ي اديانهانگرش شناخت اين اسلام اعتقاد داشته باشد تا مسلمان قلمداد شود.
مساله تكامل براي مسيحيت خيلي مشكل سـاز اسـت تـا     و مشكلات فيما بين مي تواند راهگشا باشد.

كامل هبوط انسان را زير سئوال مي برد. ولي در ميان ما مساله تكامل براي ما مسلمانان، چون مساله ت
احتمـال دارد ترانسفورميسـم    بر اساس آموزه هاي قرآني ي گويندي اسلامي ممسلمانان بعضي از علما

تدينشـان  خيلي متدين هستند و آنها با اين كه  .و جريان تكاملي هم وجود داشته باشد هم درست باشد
متداول  ين نظر اسلاميتشان زير سوال نمي رود. در حالي كه در مسيحيتبه علت ا هم مورد تاييد است

لذا شناخت زمينه هاي فرهنگي ديـن هـا و همچنـين     بايد به يكي از تكامل و مسيحيت اعتقاد داشت.
 تا عناصر اصـلي اديـان را بيـابيم.    شناخت زمينه هاي فرهنگي مربوط به آن حوزه به ما كمك مي كند

دهيم كه مربوط به اديان نيسـت مـثلاً مربـوط بـه شـيعة      مي را به اديان نسبت  ايياحتمال دارد باوره
  دارد.كه آفريقايي بودنش در آن دخالت است مثلاً اسلام آفريقايي  ياايراني است 

كرد همان جنبـه  ايجاد را فهم متقابل اديان از يكديگر  بخوبي مي توانلذا در گفتگوي اديان  
مركزي در انگلسـتان بـه    .گفتگوي اديان كمتر مورد توجه قرار مي گيرد اياي از گفتگو كه در حلقه ه
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 )Islam and Muslem Christian Relation» (مسـيحيان  با اسلام و رابطة مسلمانان«نام 
ايـن  بـراي  كـه   درد دل مي كرداز اين مركز وجود دارد. در يك جلسة گفتگوي اديان استادي مسيحي 

بنيـادين دارد  ضيح بدهم كه وحي در مسيحيت با وحـي در اسـلام تفـاوت    مسلمانان توبراي بتوانم كه 
و  يعشـق خداونـد  در مسـيحيت  توضـيح دهـم    چگونه مي تـوانم . دچار مشكلات عديده اي مي شوم

اخـتلاف فاحشـي   رحمـان و رحـيم    ديدگاه اسلامي در بارة خداي خداوندي كه عشق به بندگان دارد با
پـل  ي خواهيم در جامعه اي اسلامي ديدگاههايي چـون انديشـة   موقتي دارد. به همين جهت است كه 

برداشـت درسـتي از آن   د ن ـ. بسياري از مسلمانان نمـي توان چار مشكل مي شويمدم تليش را مطرح كني
  نمي توانند بفهمند.  زمينه هاي فرهنگي آن راچرا كه  داشته باشند

اروپـايي هـا    مفيد واقع شود. ديگريكدر شناخت فرهنگها از همچنين مي تواند گفتگوي اديان 
وابسـتگي فرهنگـي   به مسيحيت بـه عنـوان يـك     اماتأكيد مي كنند عليرغم اينكه اروپا سكولار است 

قرار گيرند علـي رغـم ديـدگاه سكولارشـان بـر      مسلمانان در مقابل مي دهند. لذا اگر  خودشان اهميت
تقاد ندارند ولـي مسـيحيت بـه    . مسيحي هايي كه به مسيحيت اعمسيحي بودن خويش تاكيد مي كنند

زمينه هاي  بامي توان لذا در گفتگوي اديان  ،بر ايشان اهميت داردفرهنگي و هويتي عنوان يك عنصر 
  دو نگرش و تعاملات آنها آشنا شد.فرهنگي 
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عمولاً به صـورت خـام   ركات و اختلافات است. اين نگرش به گفتگو ميافتن مشت اديان مي توان داشت
بين آنها وجود دارد كه يكسري مشتركات و يك سري اختلافاتي  مي نگرد. دو طرف گفتگو مي پذيرند

و بطور سطحي در صدد هستند تا مي توانند به جنبه هاي اشتراكي تاكيد كنند و هردو با رضايت گفتگو 
ي اديان كه در جامعة مـا  هامتاسفانه بسياري از گفتگو آنكه نتيجه اي حاصل شود.را خاتمه دهند بدون 

اينگونـه  . در معمـولاً بـه تعـارف مـي گـذرد      مطرح مي شود شدها و رواج پيدا كرده و همچنين در آمد
مي گويد ما حرف شما را قبول داريم و طرف مقابل هـم مـي    يك طرفاديان معمولاً  ي بينگفتگوها
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ا را قبول داريم و مي خواهند مشتركات را بيان كنند و بعدش هـم خـوش و بشـي مـي     گويد حرف شم
آمـد و   . لذا همانگونـه كـه ديـده مـي شـود اينهمـه      كنند و آخرش هم هيچ نتيجه اي گرفته نمي شود

دستاوردي حاصل نشده وجود داشته  در طي چند سالة اخير در قالب دعوت هاي رسمي دولتيشدهايي 
در گفتگوي اديان وجود دارد و هزينه هـاي بسـياري را بـا فايـدة     معضلاتي است كه  اين يكي از است.

  اندك به خود اختصاص داده است.
بـا   ، يكي از علمـاي اسـلامي بـا خوشـحالي ابـراز مـي كـرد       ي اديانهاگفتگودر يكي از اين 

 سـميت شـناختند.  ان الهـي بـه ر  پيـامبر را به عنوان يكي از پيامبر اسلام  آنهامسيحيان گفتگو كرديم و 
و ايـن خـدا مـي توانـد     اينها معتقدند مسيح خـود خداسـت    لطيفي در آن ميان در مقابل اين فرد گفت

علـي رغـم پـذيرش هـاي ظـاهري       .باشد پيامبراني چند داشته باشد كه  پيامبر اسلام هم يكي از آنها
كسـي  اگـر  و كات است مشتر اينگونه جلسات بهنگاه  اختلاف هاي بنيادين هنوز برجاي خود مي ماند.

و نتيجة از پيش تعيين شده زير سوال مي به يكباره جو به هم مي ريزد  داختلافات را مطرح كن دبخواه
  رود.
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اي همكـاري  برنامه ريزي بر رويكرد كه مي تواند بسيار كارساز و نتيجه بخش باشدهفتمين  مشترك:

در دنيـاي فعلـي    .در دنياي معاصر در قبال فاجعه هاي بشري با تكيه بر باورهاي اصـولي اديـان اسـت   
فاجعه هاي انساني بسياري بشريت را تهديد مي كند كه تعامل اديان مي تواند درماني بـراي آن باشـد.   

نولوژيك، فاجعـه هـاي   محصور در زندگي تك افول ارزش هاي اخلاقي، تنهايي، بي هدفي و پوچي بشرِ
زيست محيطي، ظلم و ستم و بي عدالتي، اضمحلال خانواده، بي هويتي همـه از پيامـد هـاي زنـدگي     
سكولار بر مبناي نگرش اومانيستي است. بسياري از اين امور فاجعه هاي پنهان جوامع بشري است كه 

ي شود. اديـان  مروز آشكار تر  روز بهناتواني راه حل هاي سكولار براي برطرف كردن نياز هاي انساني 
راه حل هاي مشترك خويش را براي تعامل عمل گرايانه  مي توانند در گفتگوهاي بين خودشان با يك
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جلوگيري از اين فاجعه هاي انساني ارائه كرده و همكاري هاي بسياري براي رشـد و روح بخشـي بـه    
پرثمرترين گفتگوهـاي  مي تواند به نظر من اين نوع گفتگوي اديان  گرفتار عصر كنوني ارائه كنند. بشرِ

م بنشينند برنامـه ريـزي عملـي    همكاري بكنند، تعامل داشته باشند و با هاديان با يكديگر  .اديان باشد
كنند و قدم به قدم حضور با اهميت خود را در جامعة جهاني نشان دهند و فعالانه در عصر جهاني شدن 

  داشته باشند. حضور يابند و نقش منحصر بفرد خود را
 


